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آخرالزمان، زمان حکومت 
عدالت محور صالحان 

للامُ قالَ:  ِّرضا عَلیَهِما السَّ رُوِیَ عَللن عَلیِِّ ابنِ مُوسللی ال
َّها وَحشِللیَّةٌ وَ مَا نأََت عَن قَومٍ  ! احَسِللنوُا جِوارَ النِّعَمِ فَانِ یاعَلیُّ

فَعَادَت الِیَهِم]1[
 علی بن شعیب می  گوید: بر ابی الحسن الرضا)ع( وارد 

شدم. حضرت به من فرمودند:
ای علی! مصاحبت نسبت به نعمت ها را نیکو بدارید، چون 
نعمت ها وحشی هستند و فرار می  کنند و این طور نیست که 

هر نعمتی اگر از دست قومی رفت، به سوی آنان برگردد.
 انسان قدر نعمت های الهی را بداند، زیرا همیشه در دست 
او نیست، بلکه مانند حیوانات وحشی یک مرتبه فرار کرده 
و از دست او می  رود. معلوم نیست که اگر نعمت ها از دست 
انسللان فرار کرد، دوباره آن را به چنگ می  آورد یا نه؟  اگر 

هم بتواند به چنگ آورد، با زحمت و مشقّت فراوان است.
 حالا صحبت در این اسللت که انسان برای باقی ماندن 
نعمت های الهی در دست خودش و چگونگی افزایش نعمت ها 
یعنی بقا و ازدیاد نعمت های الهی چه بکند؟ هر دو آنها ریشه 

در یک چیز دارد و آن هم شکر نعمت است.
 حضرت امام رضا )ع( فرمودند: نیکو بشمارید. چگونه؟  شکر 
نعمت را به جا آورید و الاّ آن نعمت ها از دست فرار می  کند. پس 
تللو قابل نبودی که این نعمت ها را به تو بدهیم، زیرا بقا و ازدیاد 

نعمت، بستگی به شکر دارد.
شکر هم برسه قسم است: قلبی، لفظی و عملی. قلبی: 
یعنی بفهمی خدا به تو نعمت را داده است. لفظی: ستایش 
و حمد الهی را به جا آوری و عملی: در راه رضای خداوند 
مصرف کنی نه در راه حرام. یعنی از علم و مال و مقام و... 
به حدّ توان و اسللتطاعت خود در راه خدمت به بندگان 
خداوند استفاده کنیم. خداوند در قرآن می فرماید: "لئَِن 
شَکَرتمُ لَزیدَِنَّکُم وَ لئَِن کَفَرتمُ إنَّ عَذَابیِ لشََدیدٌِ ]2[" اگر 
شکر کنید، برنعمت های شما می  افزایم و اگر کفران کنید 

به عذاب شدید گرفتار می  کنم.

]1[ بحار الانوار، جلد 75، صفحه 341
]2[سوره ابراهیم، آیه 7

* پایگاه اطاع رسانی آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

شکر نعمت 
تنها راه بقای نعمت

یکی از مسائلی که در روابط اجتماعی زندگی انسان مهم است بحث از 
نوع برخورد با دیگر افراد جامعه است به گونه ای که در این برخوردها شخصیت 

انسانی فرد لطمه نبیند و احترام افراد جامعه حفظ شود.
این مسللئله از اهمیت بسللیاری برخوردار است چرا که انسان در طول 
زندگی خود ناگزیر از حیات اجتماعی و رابطه با افراد جامعه اسللت و اگر از 
اصول انسان سللاز و جامعه سللاز اخاقی و دینی بی بهره باشد هم خود و هم 

دیگران را از این رابطه متضرر خواهد کرد.
قللرآن کریللم درباره برخی مصادیللق اجتماعی رابطه افللراد با یکدیگر 
می فرماید: »ای مردم مؤمن! نباید دسته ای، دسته ای دیگر را مسخره کنند 
چرا که شاید آنان از ایشان بهتر باشند؛ و نباید زنانی زنان دیگر را به ریشخند 
گیرند، شاید آن زنان از دسته مسخره کننده بهتر باشند؛ از یکدیگر عیب جویی 

مکنید و به همدیگر لقب های زشت مدهید«)حجرات، 11(
هم چنیللن پیامبللر اکرم)ص( در سللخنانی درباره حفللظ آبروی مردم 
می فرمایند: »ولاتمزق الناس، فتهزقک کاب اهل النار«- پرده آبروی مردم 
را مدر، که سگان اهل جهنم تو را خواهند درید- )الحیات ج9 ص 592( و 
هم چنین پیامبر گرامی)ص( در روایت دیگری می فرمایند: »اذل الناس من 
اهان الناس«- خوارترین مردمان کسی است که به مردم توهین کند-)الحیات 

ج 9 ص 593، امالی صدوق ص19( 
این مسئله که در روابط اجتماعی افراد باید احترام حاکم باشد به حدی 
مهم است که بر اجرای آن پاداش بسیار و بر ترک آن عذاب وعده داده شده 

تکریم شخصیت افراد 
و احترام متقابل

آخرالزمان یک اصطلاح قرآنی نیست ولی به کرات در ادبیات 
اسلامی به کار رفته و در سنت اسلامی واژه و اصطلاحی جاافتاده 
و آشناس�ت. البته این بدان معنا نیس�ت ک�ه در قرآن به مفهوم 
آن توجه نش�ده است؛ چرا که در قرآن اصطلاحاتی چون اشراط 
الساعه، آخرین، مستاخرین و مانند آن به کار رفته که همین مفهوم 
اصطلاحی آخرالزمان را بازتاب میدهد. در آیاتی از قرآن سیاق به 
گونه ای است که به مسئله آخرالزمان اشاره دارد و مثلا از وراثت 
صالح�ان و حکومت واحد جهانی به دس�ت بندگان صالح خدا به 
عنوان فرجام نهایی زندگی بشر در زمین سخن به میان آمده است.
نویس�نده در این مطلب با مراجعه به آموزه های وحیانی 
قرآن و روایات معتبر تفس�یری و غیرتفسیری، نگرش قرآن 
به آخرالزمان را تبیین کرده که چگونه حکومت عدالت محور 
صالحان در آخرالزمان به عنوان یک سنت الهی و فلسفه تاریخ 

بشری به انسان وعده داده شده است.

* محمدرضا ستوده

فلسفه تاریخ و سنت الهی در فرجام بشر
خداوند به عنوان پروردگار هستی و انسان، )حمد، آیه 2( برای هستی 
هدفی را قرار داده که باید بدان برسللد. بخشللی از مسللئولیت را به عهده 
انسللان گذاشللته تا به عنوان خلیفه الهی اقدام کند. )بقره، آیه 30( انسان 
برای پذیرش این مسللئولیت لازم است تا فرآیند رشدی و کمالی خود را 
از راه عبودیت بپیماید )ذاریات، آیه 56( تا خدایی شللده )بقره، آیه 138( 

و مسئولیت خافت را به عهده گیرد.
هر چیزی در دنیا تا زمانی که به کمالش نرسللیده باشللد نمی میرد. 
امیرمؤمنان علی)ع( در این باره می فرماید: لکل شللیء اجل؛ هر پدیده ای 
عمری دارد. و در جایی دیگر می فرماید: ان لکل شیء مده و اجا؛ هر چیزی 
را مدتی است و پایانی؛ چرا که به قول آن حضرت)ع(: جعل الله لکل شیء 
قدرا، و لکن قدر اجا؛ خداوند برای هرچیزی اندازه ای گذاشته است و برای 

هر اندازه ای سرآمدنی. )غررالحکم، و نیز طاق، آیه 3(
درباره انسان نیز این سنت الهی جاری است و براساس آیات قرآنی هر 
انسانی تا زمانی معین در دنیا خواهد بود تا به کمال بایسته و شایسته اش 
دسللت یابد. )انعام، آیات 2 و 60( بنابراین تا پیمان عمر کسی پر نشود و 
به کمال بایسته و شایسته اش نرسد از دنیا بیرون نخواهد رفت و مرگ و 

اجل مسمی به سراغش نخواهد آمد.
براسللاس آموزه های قرآنی برای امت ها نیز همانند افراد انسانی اجل 
مشخص و معینی است. )اعراف، آیه 34؛ حجر، آیه 5( برای همین، جوامع 
بشللری همانند هر فرد انسانی دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی 

و پیری دارد.
بنابراین، تا زمانی چیزی به کمال بایسته و شایسته اش نرسیده باشد 
در دنیا خواهد ماند. مجموعه دنیا نیز زمانی به پایان می رسللد که همان 
اجل دنیا خواهد بود. در آن زمان است که این مجموعه برچیده می شود 
و جهانی دیگر ایجاد می شود. این زمانی است که به آن آخرالزمان اطاق 
می شللود؛ یعنی زمان نهایی دنیا که در آن زمان به کمال خود رسللیده و 
باید جمع شود و جهانی دیگر از همین مجموعه با خصوصیات دیگر ایجاد 

شود. )ابراهیم، آیه 48(
اما پیش از اینکه دنیا به آخر خود برسللد، انسانیت نیز باید به چنان 
کمالی برسللد که خداوند برای او در نظر گرفته اسللت. این کمال در سایه 
حکومت عادلانه جهانی به دست صالحان شکل خواهد گرفت؛ )انبیاء، آیه 
105( زیرا تنها در سایه چنین حکومتی است که هر انسانی به کمال خود 
دسللت یافته و زمینه ساز کمال یابی دیگر موجودات دنیا به عنوان خلیفه 

الهی خواهد شد.
اینکه خداوند در آیه 25 سوره حدید فلسفه بعثت و ارسال رسولان و 
انزال کتب را تعلیم و تربیت بشر و آگاهی بخشی به آنان دانسته است تا 
توده هللای مردم بی هیچ تفاوتی، خود به عدالت قیام کنند و آن را در دنیا 
به عنوان یک پدیده عینی درآورند، بدان معناست که تنها در سایه چنین 
حکومت مردمی عدالت گرا و عدالت پذیر اسللت که می توان امید داشللت 
که همه بشللریت و در سللایه آن همه دنیا به کمالات بایسللته و شایسته 

خودشان می رسند.
خداوند به صراحت به عنوان یک سنت الهی به بشر وعده می دهد که 
فرجام نهایی بشللریت آن است که صالحان به حکومت برسند و به عنوان 
وارث، قدرت را در دسللت گرفته و فرآیند کمال بخشللی را تکمیل کنند. 

)انبیاء، آیه 105(
نگاهی به رخدادهای آخرالزمانی

قرآن تنها به کلی گویی درباره آخرالزمان و فرجام بشر و دنیا بسنده 
نکرده، بلکه به برخی از مهم ترین جزئیات در این باره نیز توجه داده است.
1. جنگ های جهانی: پیش از آنکه حکومت صالحان تشکیل شود، 
به سبب افزایش کفر و فجور و ظلم و بی عدالتی، جامعه بشری گرفتار 
جنگ های جهانی می شود. خداوند در آیات قرآنی از جمله آیات 98 و 
99 سوره کهف می فرماید که در آخرالزمان مردم به حال خود رها شده 
و به جنگ جهانی گرفتار و مبتا می شللوند. طبرسی در مجمع البیان 
آورده که مقصود از »یموج فی بعض«، در آیه به معنای داخل شللدن 
برخی بر برخی دیگر اسللت که شاید به هجوم و تجاوزگری گروهی از 
انسللان ها به گروهی دیگر اشاره باشد.)مجمع البیان، ذیل آیه( البته در 
روایات تفسیری به این جنگ های آخر زمانی که فراگیر و جهانی است 

اشاره شده است.
2. هج�وم یاجوج و ماموج: یکی از سللنت های الهی در آخرالزمان 
آن اسللت که یاجوج و ماجوج در سراسللر زمین یک هجوم سریع خواهند 
داشت که همراه با فتوحات فراگیر درآخرالزمان است. )انبیاء، آیه 96( در 
این آیه آمده که آنان از هر سللو سرازیر می شوند. اضافه شدن لفظ عموم 
»کل« بر اسللم نکره »حدب« نشان می دهد که ماجرای یأجوج و مأجوج 
به سللرزمین خاصی مربوط نیسللت، بلکه شامل تمام سرزمین ها و جهان 
خواهللد بود. همچنیللن از آیات 94 و 98 و 99 سللوره کهف این معنا به 
دسللت می آید که درگیری یأجوج و مأجوج پس از ویرانی سد ذوالقرنین 

ز  ا پی�ش  *
اینک�ه دنی�ا ب�ه 
برسد،  خود  آخر 
انسانیت نیز باید 
به چن�ان کمالی 
برسد که خداوند 
ب�رای او در نظ�ر 
گرفته است. این 
کم�ال در س�ایه 
عادلانه  حکومت 
جهانی به دس�ت 
صالح�ان ش�کل 

خواهد گرفت.

*خداوند به صراحت به عنوان یک سنت الهی به بشر وعده می دهد که فرجام 
نهایی بشریت آن است که صالحان به حکومت برسند و به عنوان وارث، قدرت را 

در دست گرفته و فرآیند کمال بخشی را تکمیل کنند.

در آخرالزمان خواهد بود.
3. خروج دابه الارض: خداوند در آیه 89 سوره نمل بیان می کند که 
پیش از قیامت جنبنده ای از زمین بیرون خواهد آمد که با مردمان سخن 
می گوید. خداوند در آیه 53 سوره سجده بیان می کند که پیش از قیامت 
مللا آیللات اعجازی خود را در آفاق و انفس به آنان نشللان خواهیم داد. در 
روایات تفسیری است که مراد از آن جنبنده، رجعت امیرمؤمنان علی)ع( 
است که حقیقت را آشکار خواهد کرد و با مردم سخن گفته و اتمام حجت 
می کند. در تفسیر مجمع البیان آمده که: از امیر مؤمنان علی)ع( پرسیدند 
که منظور از این موجود شللگفت انگیز چیست؟ آن بزرگوار فرمود: به خدا 
سوگند که آن جنبنده زمین دم ندارد و ریشی انبوه دارد. از اینجا فهمیده 
می شللود که آن جنبنده انسانی اسللت. همچنین از امیر مؤمنان علی)ع( 
آورده اند که فرمود: انه صاحب العصا و المیسللم؛ آن موجود شللگفت انگیز 

دارای عصا و پاره آهن است. 
4. خروج سفیانی: خروج سفیانی و گرفتاری او و لشکریانش به عذاب 

الهی از جمله نشانه های آخرالزمان است که در آیه 51 سوره سبا به آن اشاره 
شده است. هر چند که برخی این آیه را مربوط به قیامت و پس از نفخ دوم 
صور می دانند ولی با توجه به قرینه »وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما 
فعل باشیاعهم«، آیه فوق بیانگر حالت دنیای آنان است؛ زیرا براساس آیات 
قرآنی در قیامت همه یک جا برای حسابرسی جمع می شوند؛ در حالی که 
در این آیه تنها از حشر گروهی سخن به میان آمده است. پس این واقعه 
درباره دنیا و هنگام قبض روح یا عذاب الهی آن در دنیاست. همچنین آیه 
102 هود و 50 واقعه روشنگر همین معناست. در روایات بسیاری از شیعه و 
اهل سنت این افراد با عنوان سفیانی و پیروان او یاد می شوند. )مجمع البیان، 

ذیل آیه؛ الدر المنثور، ذیل آیه؛ جامع البیان، ذیل آیه(
5. رجع�ت بهترین ه�ا و بدترین ها: همان گونه کلله خوبان امت 
چون امیرمؤمنان علللی)ع( در آخرالزمان بازمی گردد تا حجت تمام کند، 
همچنین اراده الهی بر بازگرداندن دسته ای از کافران هر امت به دنیا، در 
اخرالزمان تعلق گرفته که در آیه 83 سللوره نمل به آن اشللاره شده است. 
اما دلالت آیه یاد شده بر رجعت از آن جهت است که مسئله نفخ صور در 

آیات بعدی مطرح شده و این قرینه ای است بر اینکه مقصود از این حشر، 
حشر روز قیامت نیست؛ بلکه حشری است که در دنیا صورت می گیرد و 
با خروج »دابه الارض« ارتباط دارد. افزون بر این، در قیامت همه کافران 
بدون استثنا محشور می شوند؛ ولی حشر در این آیه به دسته ای از کافران 
هر امت مربوط می شللود. این نیز قرینه دیگری اسللت بر اینکه مقصود از 
حشر در این جا »رجعت« پیش از قیامت است. )مجمع البیان، ذیل آیه(

6. نزول عیسی)ع( به زمین: از جمله نشانه های آخرالزمان باید به 
نزول عیسی)ع( در آخرالزمان و ایمان آوردن اهل کتاب به او پیش از وفاتش 
اشاره کرد. خداوند در آیه 159 سوره نساء از این مسئله سخن گفته است؛ 
البته برداشللت فوق بر این اساس است که مرجع ضمیر »به«، عیسی)ع( 
است چنان که آیات سابق نیز درباره عیسی)ع( است. )مجمع البیان، ذیل 
آیه( همچنین در تفسیر المیزان در ذیل آیات 57 تا 61 زخرف آمده که 
بازگشت و نزول حضرت عیسی)ع( در این آیات نیز مورد تاکید است؛ چرا که 
مرجع ضمیر »انه« نزول عیسی)ع( در آخرالزمان است. )المیزان، ذیل آیه(
7. اجتم�اع ش�یعیان ب�ر دور امام الزمان)ع�ج(: گردهم آوردن 
اصحاب مهدی موعود)ع( و شللیعیان از سللوی خداوند، هنگام ظهور او از 
جمله نشللانه های آخرالزمان است که در آیه 148 سوره بقره به آن اشاره 
شده است. در اخبار اهل بیت)ع( روایت شده که مقصود از »یأت بکم الله...« 
اصحاب مهدی)عج( در آخرالزمان اسللت و در روایتی دیگر آمده که آنان 
همه شللیعیان ما هسللتند که خداوند آنان را از تمام شهرها به سوی امام 

مهدی)ع( گسیل می دارد. )مجمع البیان، ذیل آیه(
8. خلافت امام زمان)عج( و شیعیان: وعده خداوند به خافت امام 

زمان)عج( و سپس جانشینی شیعیان در آخرالزمان در آیه 55 سوره نور 
بیان شده است. از امام سجاد)ع( روایت شده که ایشان در پی تاوت آیه 
»وعدالله الذین آمنوا...« فرمود: سللوگند به خدا! آنان شیعیان ما اهل بیت 
هستند که خداوند به سبب مردی از خاندان ما- که مهدی)عج( این امت 
باشد- آنان را خلیفه روی زمین قرار خواهد داد...«.)نورالثقلین، ذیل آیه(

9. پایان تاریخ با حکومت صالحان: کتب آسللمانی از جمله زبور 
داود)ع( به مسللئله آخرالزمان اشللاره داشته و با نگاهی مثبت به وضعیت 
آن زمان می نگرد و وعده می دهد که در آخر زمان حکومت عدالت محور 
صالحان برپا خواهد شللد و پس از ایشللان دیگر حکومتی ناصالح روی کار 
نخواهد آمد؛ چرا که وقتی سللخن از وراثت است به این معناست که آنان 
صاحب اختیار زمین و حکومت آن خواهند بود و کسی پس از ایشان وارث 
نخواهد شد. )انبیاء، آیات 105 و 106( پس اگر بخواهیم برای دنیا پایان 
تاریخی بنویسللیم و براساس فلسفه تاریخ جبری برای سرنوشت انسان و 
حاکمیت در دنیا بیان کنیم باید گفت که پایان تاریخ با حکومت صالحان 

خواهد بود و پس از آن اسللت که قیامت برپا می شللود و زمین و زمان در 
هم می پیچد و جهانی دیگر آفریده میشود. )ابراهیم، آیه 48( پس آخرین 
وارثان زمین، صالحان خواهند بود که حکومتی جهانی تشللکیل خواهند 

داد. )انبیاء، آیه 105 و 106(
ویژگی های مردم و حکومت آخرالزمانی

در آیات قرآنی به ویژگیهای مردم آخرالزمان اشللاره شللده است. اگر 
خداوند هدف آفرینش انسللان را خافتی می داند که با عبودیت به دست 
می آید، بی گمان انسان های عابدی این حکومت را خواهند داشت و مردمان 

آن زمان اهل عبادت خواهند بود.
همچنین اگر خداوند نظام هسللتی را براسللاس عدالت بنیاد نهاده و 
وظیفه انسللان را قیام به عدالت و قرار دادن هرچیزی درجای مناسب آن 
و احقاق حقوق هر کسی و چیزی می داند، )حدید، آیه 25( پس در آخر 
زمان، مردم اهل عدالت خواهند بود و حکومت عدالت گرا و مجری عدالت 

وجود خواهد داشت.
در آخرالزمان آسایش و امنیت موج می زند و از همین رو خداوند در 

آیه 96 سوره اعراف از نزول برکات به سبب تقوای مردمان که در ساختار 
عدالت تحقق می یابد سخن به میان می آورد و به مؤمنان دارای عمل صالح 
از تبدیل ترس و اضطراب به امنیت و آرامش در آخرالزمان در آیه 55 سوره 

نور خبر می دهد. )مجمع البیان، ذیل آیه(
در این زمان مردم به سبب آرامش و امنیت و عدالت در مسیر کمالی 
قرار می گیرند ولی به سبب تغییر وضعیت، دیگر اهل ایثار کمتر خواهد بود؛ 
چرا که فقر و جنگ و مانند آن رخت برمی بندد و هر چند اصحاب یمین 
در این زمان زیاد هستند، چنانکه در آغاز فرود انسان، زیاد بودند و تا زمان 
حضرت نوح)ع( بیشتر مردم از اصحاب یمین و اهل عبادت و صاح بودند 
و این مسئله در آخرالزمان نیز تکرار می شود )واقعه، آیات 38 تا 40(، اما 
به همان میزان از مقربان خاص کاسته می شود و از این لحاظ با مردمان 
نخستین متفاوت خواهند بود؛ چرا که مردمان نخستین با شرایط سخت 
ابتدایی در زمین، اهل تقرب به خدا بودند اما مومنان آخرالزمان با شرایط 
خوب معیشتی و سعادت و آرامش و آسایش، کمتر به تقرب جویی توجه 
دارند و انسللان های متوسللط در ایمان خواهند بود که از آنان به اصحاب 
یمین تعبیر شده است. به هر حال در این دوره ما با مقربان کمتری مواجه 

خواهیم بود. )واقعه، آیات 11 تا 14(
همچنین در این دوره به سبب حکومت صالحان و امنیت و آرامش و رفاه 
و برکات بسیار در زمین بگونه ای که همه گنج های مادی و معنوی زمین آشکار 
می شللود و همگان در خوشبختی به سر می برند، اهل سبقت کمتر خواهند 
بود و ما با شللمار کمتری از سللابقون مواجه خواهیم بود؛ این در حالی است 
که در میان بشر نخستین این افراد پرشمارتر بودند. )واقعه، آیات 10 تا 14(
اینها گوشه ای از اوضاع و احوال آخر زمان و وضعیت مردم و حکومت 

است که در آیات و روایات تفسیری به آنها اشاره شده است.

است. سلمان فارسی نقل می کند: نزد پیامبر اسام)ص( رفتم و او به پشتی 
تکیه داده بود، پشتی را به من داد سپس گفت: »ای سلمان هیچ مسلمانی 
نزد برادر خود نمی رود که به احترام وی برایش پشللتی بگذارد مگر این که 
خداوند او را می آمرزد« )مکارم الاخاق، ص 20(. در این روایت جای توجه 
و تامل اسللت که مصداقی به این کوچکی موجب غفران الهی اسللت و این 
امر به خاطر ضرورت حفظ شللأن انسان در جامعه که مورد رضای خداست 

توصیه شده است.
هم چنین حفظ احترام افراد در هر سللطحی با ظرافت های خاصی نیز 
همراه است که باید به آن توجه شود. ابوبصیر نقل می کند: »به امام باقر)ع( 
گفتم مردی)فقیر( از دوستان ما خجالت می کشد مال زکات بگیرد. می توانم 
از مال زکات به او بدهم و به او نگویم زکات است؟ امام فرمودند: »بده و نگو 
زکات است و مؤمن را خوار نکن«)الحیات ج9 ص 595 تحف العقول 312(. 
و این از جمله آن نکات ظریف در حفظ شللأن انسللانی اسللت چرا که بحث 
از عملی صواب در این جا مطرح اسللت ولیکن امام)ع( بااین نکته که »او را 
خوار نکن« به ابوبصیر توجه می دهد که حتی در عمل خیری مانند پرداخت 

زکات نباید شأن و کرامت انسان- ولو یک فقیر- از بین برود. هم چنین برای 
از بین بردن آبروی یک نفر در جامعه نیز انذارهایی جدی در نصوص دینی 
وجود دارد تا جایی که از امام صادق)ع( روایت شده است: »هر کس مطلبی 
را به زیان مؤمنی بازگو کند به این منظور که شخصیت او را زیر سؤال برد 
و او را بشکند تا از چشم مردم بیفتد خداوند او را از حوزه ولایت و دوستی 
خود خارج می کند و به شیطان می سپارد سپس شیطان نیز او را نمی پذیرد!« 

)بحار ج75 ص 216 از اختصاص مفید(
هم چنین این روش برخورد در سللیره ائمه طاهرین نیز متجلی اسللت در 
تاریخ آمده اسللت شللخصی از انصار به حضور امام حسین)ع( برای درخواست 
کمک مالی آمد امام)ع( به او فرمود: ای برادر انصاری آبرو و شخصیت خود را از 

سؤال و درخواست رو در رو حفظ کن و درخواست خود را در نامه ای بنویس.
مرد انصاری در نامه ای نوشللت: پانصللد دینار به فانی بدهکارم و او اصرار 
می کند که طلبش را بپردازم با او صحبت کن و برای من مهلت بگیر، وقتی امام 
حسین)ع( نامه او را خواند کیسه ای هزار دیناری آورد و به او داد و فرمود: با پانصد 
دینار قرض خود را بپرداز و پانصد دینار دیگر را خرج زندگی خود کن و حاجت 
خود را جز نزد سه نفر نگو: دیندار، جوانمرد و صاحب اصالت خانوادگی چرا که 
در مورد فرد دین دار، دین نگهدار اوست )و مانع آن است که آبروی تو را ببرد( و 
در موردجوانمرد به خاطر جوانمردی و مروتش حیا می کند و در مورد کسی که 
اصالت خانوادگی دارد او برای نیازت آبروی تو را نمی ریزد و شخصیت تو را حفظ 

می کند و تو را بدون برآوردن حاجتت رد نمی کند. )تحف العقول، ص 251(

قال الص�ادق)ع(: لا یثب�ت عل�ی امامته الا من ق�وی یقینه و 
صحت معرفته

امللام صادق)ع(: فرمود: بر امامت و فرج حضرت صاحب الزمان )عج( 
ثابت و پایدار نمی ماند مگر کسللی که ایمانش قوی و اسللتوار و معرفتش 

صحیح و کامل باشد.)1(

1- آثار الصادقین، ج 29، ص 207

رمز سربازی امام زمان)عج(

لحظه های قنوت

والحقنی بنور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن 
سواک منحرفا

خدایا! مرا به نور عزتت ملحق کن که بهجت انگیز ترین 
است، تا اینکه عارف تو گردم، و از غیر تو منصرف شوم.)1(

1- مناجات شعبانیه

طلب عرفان الهی

ابن عباس نقل کرده اسللت که رسللول خدا)ص( فرمود: پس از من 
خلفا و اوصیا و حجت های الهی دوازده نفرند که اول آنان برادرم و آخرین 

ایشان فرزند من است.
عللرض کردند: ای رسللول خدا، برادر شللما کیسللت؟ فرمود: علی 

بن ابی طالب)ع(
گفتند: فرزند شما کیست؟ فرمود: مهدی صاحب الزمان)عج( 

کسی که زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که پر از ظلم 
و جور شده باشد.

و سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری مبعوث فرمود، اگر از 
عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را به قدری طولانی 
کند تا فرزندم حضرت مهدی صاحب الزمان)عج( در آن روز ظهور نماید و 
روح الله عیسی بن مریم فرود آید و پشت سر آن حضرت نماز خواند و زمین 
به نور پروردگارش درخشان گردد و حکومتش به شرق و غرب عالم رسد. )1(

1- کمال الدین، باب 24، ح 27

حتمیت ظهور حجت خدا
آنگاه که گرد آمدگان در غدیر خم، چشم بر دهان محمد 
مصطفی)ص( دوختند تا در جمع یکصدوبیست هزار نفری 
خود، سخنانش را بشنوند. نبی اکرم)ص( پس از حمد و ثنای 
خداوند و دعوت مردم به سوی خاندان گرامی نبوت و چنگ 

زدن به ریسمان ولایت علی بن  ابیطالب)ع( فرمودند:)1(
ای مردم!

آن نللور خللدای تبللارک و تعالی در من قللرار گرفت و 
پللس از آن در وجللود علللی)ع(، آنللگاه از او در نسلللش تا 
»قائم المهللدی)ع(« که بازگیرنده حق اسللت و جلب کننده 

همه حقوق از دست رفته ما.
-آگاه باشید که خاتم اوصیاء مهدی قائم)ع( از ماست.

-آگاه باشید که او بر همه ادیان پیروز می شود
-آگاه باشید که او انتقامگیر از ستمگران است.

-آگاه باشید که گشاینده و درهم کوبنده مرزهاست.
-آگاه باشید که او خونخواه همه بندگان صالح خداست.
-آگاه باشید که او کشنده هر قبیله ای از مشرکان است.
-آگاه باشللید که او نهری خروشان از اقیانوسی بیکران 

است.
-آگاه باشید که او یاور دین خدای تبارک و تعالی است.
-آگاه باشید که او هر دانشمندی را به دانش و هر نادانی 

را به نادانی می شناسد.
-آگاه باشید که او برگزیده و انتخاب شده، خداوند است.
-آگاه باشید که او وارث هر دانش و دربرگیرنده آن است.
-آگاه باشللید که او آنچه بگوید از پروردگارش می گوید 

و هشداردهنده به امر ایمان است.
-آگاه باشید که او رشید و کامل و نیرومند و متین است.
-آگاه باشللید که فرمانروایی جهان هستی به او واگذار 

شده است.
-آگاه باشید که هر کس از )پیامبران و امامان( پیش از 

او، نوید آمدنش را داده اند.
-آگاه باشللید که او تنها حجت بازمانده خداوند است، 
بعد از او حجتی نیست، حقی جز با او و نوری جز در پیش 

او نیست.
-آگاه باشللید که احدی بر او چیره نیست و کسی او را 

شکست ندهد.
-آگاه باشللید که او ولی خدا در روی زمین و داور او در 

میان مردم و امین او در آشکار و نهان است.
* مرکز دانش پژوهان شاهد

امام مهدی)ع(
 در کلام نبی اکرم)ص(

)بدان ای سللالک عزیز!( اسام حقیقی این است که چهره دل انسان، 
متوجه خدا و تسلیم او باشد.

بلله این معنا که نسللبت به آنچلله که از مقام ربوبی برای ابنای بشللر 
صادر می شللود، تسلیم باشللد و این یک امر درونی است. در آیه شریفه ای 
می فرماید: »و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله« چه کسی در دین داری 
بهتر از آن کسی است که چهره خودش و دلش را تسلیم خدا کرده است؟! 
)ال عمران-19( در این آیه شریفه تعبیر »دین« را می آورد که دین در نزد 
خدا فقط »اسللام« اسللت ... در آیه 84 ال عمران نیز تمام شللرایع را یکی 
می داند. پس دین یک چیز است و یک حقیقت بیشتر نیست، فقط شرایع 
برحسب تکامل امت ها تکامل پیدا می کند. لذا می فرماید: »لانفرق بین احد 
منهم و نحن له مسلمون« یعنی دین، یک دین است و آن هم اسام است. 
ایمان یک حقیقت درونی است و آن تعلق قلبی و دل دادن به دین است... 

آیه 14 سوره انعام هم اسام را به عنوان دین مطرح می کند.
از سوی دیگر در آیات سوره حجرات، تصریح دارد که اسام با ایمان 
فرق می کند )حجرات -14( نگویید ایمان آوردیم، بلکه بگویید اسام آوردیم. 
چون ایمان در دل شما جایگزین نشده است. یعنی اینجا بین اسام و ایمان 
جداسازی می کند. پس معلوم می شود این اسام غیر از آن اسامی است که 
درباره اش فرمود: »اسلم وجهه لله« چون آن اسام همان ایمان بود ولی این 
اسام غیر از ایمان است ... در آیه 17 سوره حجرات در ابتدا بحث اسام را 
مطرح می کند و می فرماید »قل لاتمنوا عَلیََّ اسامکم« اما بعد می گوید خدا 
شما را به ایمان هدایت کرد. این عبارت بر طبق سیاق آیه نیست لذا معلوم 
می شللود آن اسامی که در ابتدای آیه آمده غیر ایمان است. با استفاده از 
این مطلب... اسامی هست که ایمان نیست، و کسانی را داریم که مسلمان 

هستند ولی دین ندارند، در ارتباط با همین اسام است.
مسلللمان است ولی مومن نیست! فراوان داریم کسانی را که مسلمان 
هسللتند ولی دین ندارند. یعنی اسامشان اسللام ظاهری است نه اسام 

حقیقی که مرادف با ایمان است. )1(
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تفاوت اسلام ظاهری با ایمان 

پرسش:
اینکه برخی از افراد در امور دینی و عمل به آموزه های وحیانی 

سستی و کسالت دارند چیست؟
پاسخ:

یکی از مهم ترین دلایل کسالت و بی رغبتی نسبت به آموزه های دینی و 
عمل نکردن به تکالیف و واجبات دین فقدان تفکر و اندیشیدن است. اکثر ما 
اهل تفکر و اندیشیدن درباره خودمان نیستیم. آنها که در مسیر عقل حرکت 
می کنند و اهل سللیر و سلللوک به سوی الله هستند یک قسمت از ساعات 
شبانه روز خود را به تفکر و اندیشیدن اختصاص می دهند درباره گذشته و 
آینده عمرشان می اندیشند و آن را با موازین دین و شریعت می سنجند و این 
را افضل  عبادات می دانند که فرموده اند: »عبادت آن نیست که انسان نماز 
و روزه زیاد انجام بدهد، بلکه عبادت تفکر زیاد در مورد خداوند بلندمرتبه 

است.« )کافی، ج 2، ص 55(
البته تفکر در ذات اقدس الهی ممکن نیست و منطقه ممنوعه است. 
اما در آثار صنع او و پی بردن به احکام و دستورات او به منظور عمل کردن 
بر طبق آنها مورد تأکید است. علی)ع( در این رابطه می فرماید »نبه بالتفکر 

قلبک« این قلب خواب رفته ات را با تفکر بیدار کن )همان، ص 54(
آری انسللان که سللرآمد همه مخلوقات است خاصیتش همان به کار 
انداختن نیروی شگرف عقل است و اندیشیدن در اینکه راستی من که هستم؟ 
و از کجللا آمده ام؟ آورنده من که بللوده و برای چه مرا آورده و کجا خواهد 
برد؟ در گذشللته عمرم چه کرده ام و در آینده عمرم چه خواهم کرد؟ ولی 
متأسفانه ما عادت به تفکر نکرده ایم، اگر ساعتی هم فراغت فکری پیدا کنیم 
وحشت زده می شویم و می خواهیم خود را به کاری مشغول کنیم. در حالی 
که در روایات آمده است: »تفکر ساعه خیر من عباده سنه« ساعتی یعنی 
برهه اندکی از زمان، اندیشیدن برتر از عبادت یک سال است. )بحارالانوار، 
ج 71، ص 327( شاید در بعضی روایات به جای )عباده سنه( کلمه )عباده 
سبعین سنه( آمده، یعنی برتر از عبادت هفتاد سال است. علی)ع( در این 
رابطلله می فرماید: تعلموا کتاب الله ... و تفقهوا فیه« ای بندگان خدا! کتاب 
خدا را بیاموزید... و در آن بیندیشید. دنباله حدیث می فرماید: »و اذا هدیتم 
لعلمه فاعملوا بما علمتم منه لعلکم تفلحون« اگر راستی شما خواهان فاح 
و رسللتگاری هسللتید به آنچه که از قرآن فراگرفته و هدایت شدید، عمل 
کنید. )تحف العقول، ص 105( بنابراین کسللانی که در عمل به آموزه های 
دینی سستی و کسالت دارند یکی از مهم ترین دلایل آن پشتوانه معرفتی و 
شناخت است که با عدم تفکر و نیندیشیدن در اوامر و نواهی دین شناخت 
و معرفت لازم را کسب نمی کنند و در نتیجه هنگام عمل کردن به واجبات و 
ترک محرمات، حاوت و لذت لازم را نمی برند و با شوق و رغبت به آموزه ها 

و تعالیم دینی خود عمل نمی کنند. 

دلیل سستی و کسالت در دین

)1(بحارالانوار، ج 37، صص211-213.


